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زیر آسمان فیروزه اى یادداشت

هنر

فامیلی صیاد   برازنده   اوست

«در طول تاریخ همواره متن غالب بوده، امروزه اما  �
عکس غالب شده است و در صورت چیرگی تصاویر، 
بی سوادی نمودی جدید خواهد یافت»؛ ولیم فلوسر، 
فیلســوف، روزنامه نگار و عکاس، با آوردن این عبارت 
در کتاب «در باب فلسفه عکاســی»، خیلی آرام ما را 
به جهانی دعوت می کند که دیگر سواد در خواندن و 
نوشتن متن خلاصه نمی شود و اگر ما نتوانیم عکس ها 
را بخوانیم و از تصاویر برداشت معنای نداشته باشیم، 

بی سواد خوانده خواهیم شد.
دلیــل ایــن اهمیت یافتــن را باید در چند شــاخه 

مختلف جست وجو کرد.
این هجوم بی محابای تصویر به زندگی امروز ما از 
زمانی آغاز شد که متن ها به تنهایی قادر به بیان تمام 
آنچه دیده می شــود، نبود و نتوانست عمق واقعه و 
آنچه را می بیند، بازگو کند. الکن بودن متن در مواقعی 
نســبت به عکس، یکی از دلایل اهمیت یافتن عکس 
است. از ســوی دیگر، متن صداقت خود را رفته رفته 
از دست داد و عکس رفته رفته در معکوس این مسیر 
صادقانه بــودن خود را بیش از هر چیزی تحمیل کرد؛ 
البته تا زمانی که فتوشــاپ هنوز ســر بر نیاورده بود و 
این موضع تصویر را خدشه دار نکرده بود. هرچند برای 
تمییزدادن سره از ناسره، تصویر حقیقی از فتوشاپ و 

غیرواقعی هنوز تکنولوژی در توان حضور دارد.
دلیــل دیگری که متــن را در حاشــیه و تصویر را 
میــدان دار کرده اســت، بیان بی قضــاوت و پرقدرت 
جزئیات است؛ جزئیاتی که شاید در متن هرگز به رشته 
تحریر درنیاید و اگر هم بیاید، نمی تواند چنین قدرتی را 

که در تصویر دارد، داشته باشد.
عکس هــا روایتگران بهتری بوده انــد؛ حتی برای 
همین تاریخ کوتاه مدت صدساله ای که عکس حضور 
و بروز جدی داشــته است و کســانی که در این مسیر 
عکاسی برای عکاســی نکرده و نخواسته اند و سعی 
کرده انــد روایت بزرگ ترین رویدادهای زمانه و جامعه 
خود را با شکار لحظه ها و نجاتش از فراموشی و فوت 
به دســت بگیرند، صیادانی بوده انــد که ماهی گیری 
برایشــان یک تفریح یا یک مــد آرامش بخش یا رفع 
حاجت نبوده اســت، بلکه آنها ایــن ماهی ها را برای 
روزهایــی گرفته اند که این رودخانه دیگر شــاهدش 
نخواهد بود. اگر زمانه هر فرد همچون رودخانه ای از 
کنارش در حال گذر باشــد، شکار چند ماهی می تواند 
شکار چند لحظه درخشان از تاریخ این رودخانه تلقی 
شود. کاری که محمد صیاد که فامیلی برازنده ای هم 
دارد، به خوبی در پرالتهاب ترین روزهای تاریخ معاصر 
ایران بر عهده داشــته است. او از زمانی که دوربین را 
شــناخت، به روایت عکس هایــش و نه خودش (که 
کمتر حرف زده اســت، همان طور کــه از هر عکاس 
حرفه ای چنیــن انتظار مــی رود)، به درســتی نقش 
شــکارچی را یا به پشــتوانه فامیلی اش صیادی را بر 
عهده گرفت و سعی کرد صدای جامعه اش به اعتبار 
شــغل و حرفه خبری و روایتگر زمانــه اش به اعتبار 

خاصیت عکس و ذات عکاسانه داشته باشد.

کاری که امروز با آنچه در گالری نبشی به نمایش 
گذاشته شده، بدون هیچ توضیحی نمود یافته است و 
برای خوانش و تماشای درست آنها همان طور که در 
ابتدای متن اشاره کردم، نیاز به آموختن و دستیابی به 
سواد تازه ای  است؛ سوادی که ما را به خوانش درست 
این تصاویر نزدیک می کند؛ سوادی که شاید سراغ آن 
را باید در جایی میان جامعه شناســی، علوم سیاسی، 
فلســفه، مردم شناســی، هنر و خاصه نشانه شناسی 
جســت وجو کرد. عدم تســلط بر این وجوه مختلف و 
بی توجهی به ابعاد خارج از تصویر، ما را در سطح یک 
شاهد معنای سطحی عکس ها پایین می آورد و تسلط 
بر اینها ما را به روایت هایــی از واقعه نزدیک می کند 
که تاکنون هیــچ متنی از آن روایتی به دســت تاریخ 
نداده است. روایتی که قطعا رگه های قضاوت در آنها 
کم رنگ تــر، واقعیت نگاری در آنها بیشــتر و درنهایت 
پنجره ای رو به وســعت معنایی و درک بهتر آن زمانه 
و رویداد را به مخاطب خود بی دریغ می بخشد. کاری 
که متن نویســان از روزنامه نگاران تا تاریخ نویســان تا 
پژوهشگران دیگر علوم انسانی از توان گفتنش عاجز 
و ناتوان هســتند. محمد صیاد به ایــن اعتبار و از این 
مجرا یک روایت دســته اول و ناب از انقلاب، جنگ و 
مردمان و زیست انسانی آن زمانه در اختیار ما آیندگان 
آن دوران قرار داده اســت که می توان و یقین دارم در 
آینده تفاســیر و متن های بسیاری از میانه آنها نگاشته 
و منتج خواهد شــد؛ متن هایی که باید پابه پای تصویر 
قدرتمندتر و گویاتر شــوند تا بتوانند زبان تصویر را به 
نوشــتن نزدیک کنند. محمد صیاد در مسیر تسلط بر 
این زبان و کشــف هجاهای پس و پشت تصویر، خود 
مجذوب و صید واقعه ها شد و نتوانست تنها به چند 

عکس خبری اکتفا کند.
ادامه در صفحه ۷

جشنواره های جهانی 
زیر سایه کرونا

درحالی کــه بســیاری از رویدادهــای هنــری  �
سراسر دنیا، به دلیل شیوع ویروس کرونا یکی پس 
از دیگری تعطیل می شــوند. دراین میان برخی از 
رویدادهای سینمایی به شیوه برگزاری آنلاین روی 
آورده اند و قصد دارند تا از این طریق با مخاطبان 
و فیلم ســازانی که هر ســاله چنین رویدادهایی را 
پیگیــری می کردنــد، همراه شــوند. وجود چنین 
وضعیتی در سراســر دنیا باعث شــده تا مدیران 
چاره جویی  به دنبــال  ســینمایی  جشــنواره های 
باشند و راه های مختلف و البته ایمن تری را برای 
برگزاری رویدادهای هنری انتخاب کنند. در ایران 
هم بعد از تعطیل شــدن جشــنواره جهانی فجر 
در اردیبهشــت ماه، گمانه زنی های بسیاری درباره 
چگونگــی برگزاری جشــنواره فیلــم فجر که در 
بهمن ماه، پا به سی ونهمین دوره خود می گذارد، 
وجود دارد. با اوج گرفتــن بیماری کرونا در فصل 
ســرما، تولیداتی که طبق روال بــرای نمایش در 
این رویداد هنری آماده می شــدند، در شــش ماه 
نخســت ســال کلید نخوردند. آیا در این شرایط، 
بازهم جشــنواره فیلم فجر برگزار خواهد شــد یا 
مدیران جشنواره امسال تصمیم به برگزاری آنلاین 
این رویداد هنری می گیرند یا درنهایت تصمیم به 
لغو آن خواهند گرفت؟ اینها پرســش هایی است 
که جواب قطعی ای بــرای آن وجود ندارد و باید 

منتظر گذشت زمان بود.
در این میان برخی فیلم سازانی که پیش از شروع 
پاندمی ســاخت فیلم هایشان را به پایان رساندند 
و نمایش در جشــنواره های داخلی نداشــتند، به 
صف فیلم سازان حاضر در جشنواره های خارجی 
پیوســتند و نخســتین نمایش فیلم هایشــان در 
بود.  جشنواره های شناخته شــده جهانی خواهد 
دراین میــان فرنوش صمدی، کارگردان جوانی که 
بعــد از ســاخت فیلم های کوتاه متعــدد و البته 
تحسین شده اش در جشنواره های خارجی، ساخت 
نخستین اثر بلند سینمایی اش را با همراهی علی 
مصفا در مقــام تهیه کننده آغاز کرد، از جمله این 
فیلم سازان اســت که به زودی در جشنواره فیلم 

تورنتو اثرش نمایش داده خواهد شد.
«خط فرضی»، اولین تجربه کارگردانی فرنوش 
صمدی در بخش دیســکاوری جشــنواره تورنتو 
نمایش داده می شــود. ســحر دولتشاهی، پژمان 
جمشــیدی، حسن پورشــیرازی و آزیتا حاجیان از 
بازیگران این فیلم ۸۳ دقیقه ای هســتند. داستان 
درباره یک معلم مدرسه در تهران است که خود 
را برای شــرکت در یک مراسم عروسی در شمال 
ایران آمــاده می کند. وقتی شــوهرش ناگهان او 
را از رفتن به مراســم منــع می کند، زن تصمیمی 
می گیرد که او را در مسیری دردناک قرار می دهد.
جشنواره فیلم تورنتو بخش مسابقه رسمی و 
هیئت داوری ندارد اما در پایان جشنواره، بهترین 
فیلم با آرای تماشــاگران انتخاب می شــود. آنها 
آرای خــود را یا در صنــدوق می اندازند یا به طور 

آنلاین انتخاب می کنند.

جشــنواره تورنتو نقطه شــروع فصــل جوایز 
ســینمایی و آشــنایی با رقبای احتمالی اســکار 
اســت. جشــنواره تورنتو امســال به خاطر شیوع 
کرونا، به صــورت تلفیقی از رویدادهای فیزیکی و 
نمایش آنلاین فیلم ها برگزار می شــود و خیلی از 
فیلم ها در درایوین ســینماها روی پرده می روند. 
همان طورکه از قبل اعلام شــد، نسخه فیلم شده 
اسپایک لی از نمایش موفق «اتوپیای آمریکایی» 
اثــر دیوید برن، فیلــم افتتاحیه جشــنواره تورنتو 

امسال است.
از ســوی دیگــر جشــنواره بین المللــی فیلم 
هنگ کنگ امســال قرار بــود از تاریخ ۲۴ مارس تا 
ششــم آوریل (پنج تا ۱۸ فروردین) برگزار شود که 
بنا بر اعلام مسئولان، این رویداد سینمایی به سبب 
شــیوع ویروس کرونا به تعویــق افتاد و بنا بر این 
بود که در ماه آگوست برگزار شود اما موج جدید 
شیوع ویروس کرونا در نهایت مسئولان جشنواره 
را ناگزیــر به لغو دوره چهل و چهــارم این رویداد 
ســینمایی کرد. این رویداد ســینمایی فهرستی از 
آثار پذیرفته شــده در جشنواره را با هدف حمایت 
از این آثار ســینمایی منتشــر کرد امــا هیچ یک از 
فیلم ها به دلیل لغو جشــنواره، نمایش فیزیکی یا 
آنلاین نخواهند داشت و فقط هیئت داوران جایزه 
فیپرشــی (انجمن بین المللی منتقدان سینمایی) 
و جایــزه «فایربــر» به صورت آنلاین بــه داوری و 
انتخاب برندگان اقدام خواهند کرد. امســال فیلم 
«بیگانــه» به کارگردانی نادر ســاعی ور در بخش 
رقابت اصلی (رقابتی سینمای جوان) این رویداد 
ســینمایی انتخاب شــده بود. همچنین نســخه 
ترمیم شده از ســه فیلم ساخته عباس کیارستمی 
شــامل «بزرگداشــت معلــم»، «قضیــه شــکل 
اول، قضیــه شــکل دوم» و «دو راه حل برای یک 
مسئله» نیز قرار بود در بخش کلاسیک جشنواره 

هنگ کنگ به نمایش گذاشته شود.

سال هفدهم    شماره 3782 یکشنبه   12 مرداد 1399

سارا آقابابایان: آرامش و ثبات مقطعی جهان، دهه 
۹۰ میلادی را در همه حوزه ها به عصر شکوفایی تبدیل  
کرد؛ از جمله برای هالیــوودی که به منظور برآوردن 
تقاضــای بازارهای نوظهور، مولود دوران پســاجنگ 
ســرد و رشــد اقتصاد بین المللی، از خاور دور گرفته 
تا آمریکای لاتین و رفع احتیاجش به تولیدات بیشــتر 
و متنوع تر، فیلم نامه های مســکوت مانده و پرریسک 
را از بایگانی درآورد و به جوانانی خوش فکر ســپرد. 
حاصل ایــن میدان دهی، دوران پربرکــت پدیده های 
کم خرج و پرفروشی همچون رستگاری در شاوشنک، 
هفــت، مظنونین همیشــگی، محرمانه لس آنجلس، 
حس ششــم و... بود کــه به واســطه فیلم نامه های 
مهیج متکی بر پیچش های داستانی غافلگیرکننده که 
ســاختارهای معمول ارائه داده ها طبق روایت خطی 
ســینمایی را به هم می ریخت، دستاوردهایی مادی و 
معنوی را نصیب ســازندگانش  کرد. کریستوفر نولان 
جزء اســتعدادهایی اســت که در این گشــایش وارد 
ســازوکار هالیوود شد، ولی بیش از هم نسلان خود در 
این عرصه تثبیت شــد؛ به نحــوی که تا به امروز پس 
از دو دهــه با وجود غروب ســتاره بخت بســیاری از 
جوانان آن دوره، همچنان نولان شمایل ممتاز جریان 
اصلی ســینما تلقی می شــود. راز مانــدگاری نولان، 
علاوه بر پتانسیلی که در فیلم  کوتاه «دودلباگ» و فیلم 
نیمه حرفه ای «تعقیب» بروز داده بود، در نخستین اثر 
جدی اش هویداست؛ اثر تحسین برانگیز «ممنتو» که با 
ترفند یک روایت غیرخطی، حافظه مخاطبش را برای 
ردگیری ســرنخ ها درگیر می کرد، از تمام آثار مشــابه 
هــم دوره اش حاوی رویکرد حرفه ای تــر و بهینه تری 
بود؛ نه همچــون «دیگران» الخانــدرو آمنه بار قابل 
تقلید بود و نه همچون «برگشت ناپذیر» گاسپورنوئه با 
بیانی شخصی و تجربی، ژست فاصله مندی از جریان 
اصلی سینما می گرفت. همین دورخیز سنجیده نولان 
متضمن ثبات و ماندگاری او در دو دهه آینده در سطح 
اول ســینمای جهان محسوب می شــود. این درایت 
نولان برای حفظ مقبولیتش نــزد کارگزاران صنعت 
کســب وکار ســینما در کنار مغز متفکر پشت پرده ای 
به نــام جاناتــان نــولان که موتــور مولــد ایده ها و 
فیلم نامه هــای خلاقانه بود و به ســبب پیوند محکم 
بــرادری با نفر اول نبودن مشــکلی نداشــت (تا مثل 
گی یرمو آریاگا در نیمه راه دســت ایناریتو را در پوست 
گردو بگــذارد و یک دهه دچار فترتــش کند)، ادامه 
مســیر را برای نولان هموار کرد. اتــاق فکر پرذکاوت 
نولان ها (با همراهی اما توماس، همســر کریستوفر) 
پس از ساخت اقتباس آمریکایی فیلم «بی خوابی» و 
جاافتادن در بدنه هالیوود، پــروژه احیای بتمن را نیز 
دســت گرفت. درحالی که غایت آمال اســتودیو وارنر 

صرفا یک ســه گانه در حد «مرد عنکبوتی» سم ریمی 
بــود، رویکرد جدی و بدیع «بتمن آغاز می کند» معیار 
یک فیلم ابرقهرمانی و ســپس با «شــوالیه  تاریکی» 
اســتاندارد کلی هر بلاک  باســتر را بالا کشید، ولی در 
واقع بابت هر بتمنی که نولان ساخت، یک چراغ سبز 
برای ســاخت ایده های بلندپروازانه اش دســتخوش 
گرفت. به ترتیب «حیثیت»، «تلقین» و «میان ستاره ای» 
اجرت نولان بابت هر قسمت تریلوژی شوالیه تاریکی 
بود و پرواضح اســت که اگر قرار بود نولان به عنوان 
یک فیلم ســاز به اصطلاح مستقل اســم در کند، هر 
اندازه هم مؤلف و سینه فیل پسند می بود، فیلم نامه ای 
نامتعارف و گنگ همچــون «تلقین» در همان طبقه 
اول اســتودیوها به زباله دانی هدایت می شد و نولان 
می بایســت خواب یــک بودجه آن چنانــی و عوامل 
حرفــه ای را بــرای عملی کردن ایده هایــش می دید. 
جایگاه خاص نولان مرهون همین مهارت اســت که 
روی باریکه ای که یک ســویش ســینمای نخبه گرای 
گلخانه ای و سوی دیگرش سینمای استودیویی است، 
بندبــازی می کند. غالب مخالفان نــولان نیز در گروه 
تنگ نظرانی هســتند که یا در عالم دوقطبی نخ نمای 
ســینمای هنری-ســینمای تجاری باقی مانده اند که 
پیش فرضــی دارد مبنی بر اینکه هر محصول پرخرج 
هالیوود حتما اثری بازاری محسوب شده و فیلم های 
باکیفیــت لزوما با نداری و مهجور کرده می شــوند، یا 
دســته دیگری که هنر را از دانش تفکیک کرده و هر 

فیلمی که یک تئوری علمی را مطرح و پشتوانه خود 
 کند در نظرشــان فاقد وجاهت هنری اســت، غافل از 
آنکه آثار نولان ثابت کرده اگر علم به دســتیاری هنر 

بنشیند، به تقویت اثر خواهد انجامید.
وجــه خودآگاهانه آثار نولان همچون کشــکول 
خردورزی اســت که در ســیر تحولش مشــابه یک 
دیالکتیــک هگلــی، با هوشــیاری مشــغول اصلاح 
و تکامــل خویشــتن با پرداخــت الگوهــای متنوع 
داســتان پردازی اســت. چنانچــه در «ممنتو» نولان 
به مهندســی معکــوس یک روایت پازلــی، با وجوه 
شــخصیت پردازی تخت و پایانی نابسنده متهم شد، 
ولی با ســاخت «حیثیت» و ارائه درامی انســانی که 
مضمونش رقابت حســدآمیز سرســختانه ای تا پای 
جان بود و به لطف توئیست های پرحس و حال قصه 
که حتی از ریزبین ترین تماشــاگران نیــز جلو می زد، 
خود را تبرئه کرد. حتی «شوالیه تاریکی برمی خیزد»، 
اگرچه تا حــدود زیادی از ســر بازکــردن یک تعهد 
قــراردادی بود و قربانی تعــدد کاراکترها و پرداخت 
سردســتی برخی صحنه ها شد، در واقع واکنشی بود 
به شائبه مرعوب شــدن و زیر سایه رفتن بتمن توسط 
آنتاگونیســت قوام یافته ای به نام جوکر در «شــوالیه 
تاریکی»؛ چراکه کریستوفر و جاناتان در قسمت سوم 
از چالــش روحی، عقیدتی و جســمی بتمن فروگذار 
نکــرده و ضمن ترســیم یک منحنی شــخصیتی، در 
گنجاندن مفاهیم روزآمد سیاســی و جامعه شناختی 

یک ویران شهر آخرالزمانی نیز موفق بودند. همچنین 
از آنجایی که حجت اصلی منتقدان «میان  ستاره ای» 
پرگویــی و توضیحــات اضافــه و مطــول فیلم بود، 
نــولان بلافاصلــه در «دانکرک» یــک آنتی تز برایش 
رو کرد؛ اثری فاقد شــخصیت اول و کم گفت وگو که 
حجم فیلم نامــه اش نصف یک ســناریوی معمول 
بود و همه چیز حول تک موقعیت در ســه بُعد زمانی 
متفــاوت در زمین و هوا و دریــا رخ می داد. نولان در 
این فیلم با زبردســتی سکوت را به عنوان ابزار اصلی 
فضاسازی و القای تنش و اضطراب بطئی سراسر اثر 
(مشابه آنچه در «بی خوابی» انجام داده بود) به کار 

گرفت.
عــلاوه بــر شــگردها و ترفندهــای روایــی برای 
خلق جهان داســتان و اسلوب کلاســیک کارگردانی 
نولان ازجمله طراحی صحنــه، فیلم برداری، تدوین 
مــوازی، عــادت واره اینســرت های کلیــدی و رفت 
و برگشــت های زمانــی، بارقه های دیگــری از نبوغ 
نــولان را می تــوان در گزینش غافلگیرکننــده رابین 
ویلیامز همیشــه مهربان در نقــش منفی بی خوابی، 
تاریخ ســازی نامحتمل بــا اســتفاده از هیث لجر در 
نقــش جوکر، عظمت دســتاوردهای فنی و تکنیکی 
در «تلقیــن» و «میان  ســتاره ای»، رقــم زدن یکــی از 
باشــکوه ترین تعاملات فیلم ساز و آهنگ ساز در تاریخ 
ســینما به واســطه همکاری مســتمرش با هانس 
زیمر و عمق فلســفی نهفته در لابه لای دیالوگ های 
نغزش جست وجو کرد. با وجود چنین شاخصه های 
جامع الاطرافــی، بی مناســبت نیســت که بــا هر بار 
تماشــای یک فیلم از نولان، لایه ای جدید از ساختار 
داستانی متقارب و متلاقی اثرش پیش روی مخاطب 
قرار می گیــرد؛ آثاری که در تجربه اول بغرنج به نظر 
می رســند، چنان که هنوز اختراع اســرارآمیز نیکولا 
تســلا در «حیثیت» ابرمکعب اتســاع زمان در «میان  
ســتاره ای»، مقوله خمش ذهن در «تلقین» همچون 
فرجــام مبهــم بــروس ویــن در تریلــوژی بتمن در 
هاله ای از ایهــام گیج کننده مانده  ولی در زیرمتن این 
معماها و مفاهیــم چندپهلو و پیچیدگی های روایی، 
درون مایه هایــی قابل تأمل مانند ســیطره حافظه بر 
احساس گناه و چیرگی عشق بر تاراج ظالمانه زمان، 
مخرج مشترک کارنامه کریستوفر نولان جلوه می کند، 
کارگردانی که دستاوردش در سینمای معاصر نه تنها 
ساختارشــکنی بلکــه اضافه کردن بُعــد جدیدی به 
سینماســت با فراســتی که به طور قطع الهام بخش 
چندین نسل فیلم سازان نوجو برای تحقق رؤیاهایشان 
خواهد بود و اشــتیاقی از جنس انتظــار بی صبرانه 
توده ســینمارویان چهارگوشه گیتی برای تماشای اثر 

جدیدش تِنِت/ انگاشته.

گروه هنــر: هفت ســال زمــان کمی بــرای توقیف 
مجموعــه ای که قرار بــود بخشــی از تاریخ معاصر 
کشــورمان را تصویر کند، نیست. حالا نزدیک به هفت 
ســال اســت که ظاهرا امید حل وفصل اختلاف های 
موجود بر ســر پخش مجموعه تلویزیونی «سرزمین 
کهن» هم کم رنگ شــده و مشخص نیست این سریال 
به آنتن شبکه ســه ســیما برمی گردد یا اینکه باید تا 
سال ها این مجموعه و اتفاقاتی که حول وحوش آن در 
جریان بوده و هست را به فراموشی سپرد؟ «سرزمین 
کهن» بــه کارگردانــی کمال تبریــزی و تهیه کنندگی 
محمد مســعود از دی ماه ســال ۹۲ آغاز شــد و ۲۴ 
دی ماه نخستین قسمت از این مجموعه از شبکه سه 
سیما پخش شد تا تاریخ سیاسی و اجتماعی کشورمان 
از سال ۱۳۲۰ تا انقلاب اسلامی را در بستر زندگی یک 
پســربچه به تصویر بکشــد. فقط چند قسمت از این 
مجموعه از آنتن شــبکه سه ســیما پخش شد که با 
انبوهی از اعتراضات قوم بختیاری  روبه رو شد و البته 
۷۰ نفر از نمایندگان (تــرک، لر، کرد، بلوچ، عرب و...) 
مجلس شورای اســلامی، با بیانیه ای خواستار توقف 
توهین های مکرر صداوسیما به مردم بختیاری شدند.

از ســوی دیگر، توجه مقامات و شــخصیت های 
سیاسی ازجمله محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به این ســریال هم از دیگر نکات عدم 
پخش «سرزمین کهن» بود. ایبنانیوز در این باره نوشت: 
« دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در گفت وگو با عزت االله ضرغامی، رئیس سازمان 
صدا و ســیما، در خصوص ســریال ســرزمین کهن و 
نگرانی و اعتراضات نخبگان بختیاری مبنی بر تحریف 
تاریخ بختیاری در این سریال، تذکر دادند. دکتر محسن 
رضایی در خصوص اعتراضات گسترده صورت گرفته 
بــه روند ســریال ســرزمین کهن، بــا دریابــان علی 
شــمخانی، دبیر شــورای عالی امنیت ملی گفت وگو 
داشتند. در این گفت وگو دکتر محسن رضایی با اشاره 
به حساســیت های صورت گرفته پیرامون این سریال، 
خواستار پیگیری موضوع از سوی شورای عالی امنیت 
ملی با توجه به دغدغه های ایجاد شــده شــدند. دبیر 
شورای امنیت ملی نیز در پاسخ دکتر محسن رضایی، 
از پیگیری موضوع در اســرع وقت در شــورای عالی 

امنیت ملی خبر دادند».
توقف پخش «ســرزمین کهن» تنها راهکاری بود 
که مدیــران تلویزیون در آن زمان بــرای جلوگیری از 
اعتراضــات گســترده تر در نظر گرفتنــد. در آن زمان 
تولید کننــدگان مجموعــه ســعی داشــتند بــا ارائه 
توضیحی از سوءتفاهم پیش آمده حرف بزنند. اما این 
توضیحــات کافی نبود و پای عزت االله ضرغامی، مدیر 
وقت سازمان صداوسیما به ماجرا باز شد و در نامه ای، 
تذکراتی را خطاب به علی دارابی، معاون وقت سیما 
ابــلاغ کرد. در بخشــی از ایــن نامه تأکید شــده بود: 
«متأسفانه برابر دانستن نام خانوادگی بختیاری با قوم 

بختیاری در بعضی دیالوگ ها، ظرفیت برداشــت های 
متفــاوت از این نام خاص را به وجود آورده و موجب 
نگرانــی و انتقــاد هم وطنان عزیز بختیاری ما شــده 
اســت. توجه به این نگرانی امری ضروری است. باید 
اطلاع رســانی تصویری در مورد حوادث قسمت های 
آینده ســریال درباره شــخصیت قهرمان ســریال که 
یک بختیاری اصیل اســت، در دســتور کار شبکه قرار 
گیرد». کش و قوس های مربوط به عدم پخش سریال 
و درنهایــت اصــلاح بخش هایــی که باعــث ایجاد 
سوءتفاهم شد، آن قدر ادامه داشت تا در نهایت بعد از 
چهار سال، اعلام شد که از ۱۴ مهرماه سال ۹۶، سریال 
«سرزمین کهن» به نام جدید «سرزمین مادری» پخش 

می شود.
کمــال تبریــزی در نیمه تصویربــرداری فاز جدید 
ســریال که قرار بر این بود که با نام «سرزمین مادری» 
روی آنتــن برود، به «شــرق» گفــت: «تغییر مدیریت 
ســازمان در اواخر ساخت فاز دو ســریال، باعث شد 
کار ما متوقف شــود و اعلام شــد چیــزی که در دوره 
قبل به عنوان فیلم نامه تصویب شده، مورد تأیید آنها 
نیســت و باید فیلم نامه را تغییر دهیــم. همان زمان 
پیشــنهاد ما این بود که اجازه دهید روند فیلم برداری 
ادامه داشته باشــد و تغییراتی که شما مدنظر دارید، 
به مرور در جلســاتی که برگزار می شــود، با نویسنده 
فیلم نامــه اعمال شــود. طبعا توقف پخش ســریال 
هزینه های بســیاری بــه دنبال داشــت، به طوری که 
مجموعه هزینه هایــی که برای ســاخت فاز یک و دو 
صرف شــد، درحال حاضر کفاف ســاخت فاز ســه را 
نمی دهد و دو برابر هزینه ای که سال ها قبل پیش بینی 
شده بود، برای ساخت فاز ســه نیاز است و ما همان 
زمان این نکته را متذکر شدیم. اما متأسفانه نپذیرفتند 
و گفتنــد هزینه ها را جبران می کنیم. در مرحله ای که 

فاز یک را آماده سازی کردیم، چیزی حدود صد دقیقه 
از ایــن فاز حذف شــد و با حذف صــد دقیقه پخش 
ســریال آغاز شــد. متأســفانه به دلیل یک سوءتفاهم 
و اشــکال تاریخی ای که مشــاور تاریخی پروژه به ما 
گوشزد نکرده بود، پروژه به دلیل اعتراض قوم بختیاری 
متوقف شــد. ســهم زیادی از اعتراض قوم بختیاری 
به دلیل صددقیقه ای بود که از ابتدا سانســور شــد و 
طبعا اگر ســریال کامل پخش می شــد، این استنباط 
به وجود نمی آمد. با همه اینها پخش فاز یک ســریال 
متوقف شــد و این توقف باعث به تعلیق درآمدن کل 

پروژه شد».
او در بخــش دیگــری از صحبت هایــش گفت: 
«حضور آقای پورمحمدی تأثیر بسیاری در آغاز مجدد 
این پروژه داشت. خوشــبختانه با اقداماتی که در آن 
مقطع انجام دادیــم، تقریبا همه مدیــران رده بالای 
سازمان مطمئن شدند صددقیقه ای که سانسور شده 
بــود، بی دلیل بوده و باید به مجموعه اضافه شــود. 
بنابراین بســیاری از حذفیاتی که در فاز یک از سمت 
مدیران بــر ما تحمیل شــده بود، به ســریال اضافه 
می شود و زمانی که دوباره سریال از ابتدا پخش شود، 
دیگر حذفیاتــی نخواهد داشــت. در حقیقت علت 
اصلی توقف سریال همین بود که سعی داشتند تاریخ 
را از جناحی که خودشــان به آن اعتقاد دارند، روایت 
کنند. بــه اعتقاد من این روش جواب نمی دهد و باید 
اجازه داد با وفاداری به تاریخ روزشمار انقلاب، قصه 
را پیش ببریم. ما در این ســریال سعی کردیم تاریخ را 
به آن شکلی که مورد تأیید همه است، روایت کنیم و 
در برخی مقاطع تاریخی که مقداری نظرات مختلف 
وجود دارد، تصمیم ما این شــد که اساســا موضوع 
را مطــرح نکنیم یا به طورکلی بــه آن بپردازیم. البته 
وقتی شما درباره شــرایط اجتماعی- سیاسی مقطع 

زمانی خاصی فیلم می سازید، قطعا این اختلاف نظر 
به وجود می آید. به هرحال باید بپذیریم شــخصی که 
به عنوان کارگــردان در تلویزیون کار می کند، به عنوان 
یک انســان، دارای جهان بینی خاصی است. منش و 
دیــدگاه خاص خودش را دارد و طبیعتا این دیدگاه با 
فیلم نامه ای که در دســت دارد و عواملی که با آنها 
همکاری می کند، ترکیب می شــود و نتیجه، خروجی 
اثر حاصل فکر و نگاه آنهاست. «سرزمین کهن» را اگر 
من بسازم، به یک شکل اســت و اگر شخص دیگری 
بســازد، قطعا به شکل دیگری خواهد بود. باید اجازه 
داد تا در تلویزیــون انعکاس همه افکار اجتماعی را 

ببینیم».
با گذشــت هفت ســال از ســاخت این مجموعه 
تلویزیونی و حواشــی متعدد چرایی عدم پخش آن، 
بار دیگر نگاه ها به شبکه سه سیما و مدیران تلویزیون 
معطوف شده است که در نهایت چه تصمیمی برای 
این ســریال خواهند گرفت؟ مدتی قبل علی شادمان، 
بازیگر مجموعــه تلویزیونی «ســرزمین کهن» که در 
۱۱ســالگی مقابل دوربین کمال تبریــزی رفته بود، در 
واکنش به بلاتکلیفی پخش این مجموعه در صفحه 
شخصی اش یادداشــتی منتشر کرد و در بخشی از آن 
خطاب به رئیس ســازمان صداوســیما نوشت: «اگر 
می گوییــد یکی از اهــداف مهم تان ایجــاد دیالوگ با 
نسل جوان اســت، پس بیایید برقرارش کنیم. در این 
روزها که مردم ســخت درگیر ویروس منحوس کرونا 
و مشــکلات سربه فلک کشــیده معیشــتی هستند و 
ســرگرمی ای جز تلویزیون ندارنــد، به آنها محصولی 
را ارائه دهید که با پول خودشــان تولید شــده و برای 
پخش ســریال الف ویژه «ســرزمین کهــن» تمهیدی 

کارساز بیندیشید».
هرچنــد باید به این نکته هم توجه داشــت که در 
ماه های گذشته شبکه سه سیما با پخش سریال هایی 
که عمدتا رضایت بالایی از سمت مخاطبانش نداشته 
و البته تعطیلی برنامه های ورزشی پرمخاطبی مانند 
برنامه ۹۰ که همواره شبکه سه سیما را به شبکه های 
پربیننده بدل می کرد، درحال حاضر با شــیوع ویروس 
کرونــا و تعطیلــی پروژه هــا و البتــه مخاطبانی که 
تلویزیون بخش عمده سرگرمی آنهاست، بیش از هر 
زمان دیگری آنتن این شــبکه را به پخش برنامه های 
ســرگرم کننده ملــزم می کنــد. از طــرف دیگر برخی 
معتقدند که بخش عمده ای از ســوءتفاهم های حول 
سریال «سرزمین کهن» فرامتنی است و این سریال بعد 
از اعمال اصلاحات انجام شــده مشکلی برای پخش 
ندارد و باید به شــکل جدی تری به ســوءتفاهم های 
جــاری پرداخــت و ســعی در برطرف کــردن آنهــا 
داشــت. با همه اینهــا همچنان پخش این ســریال 
در هالــه ای از ابهــام قرار دارد و مشــخص نیســت 
در نهایــت به آنتن تلویزیون و شــبکه ســوم ســیما 

خواهد رسید یا خیر؟

چالش شبکه سه با سریال توقیف شده اش

به مناسبت ۵۰سالگی کریستوفر  نولان
حیثیت نبوغ
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